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مصطفي تاج زاده:
«آشتی ملی» یعنی زنده کردن 

شعار همه با هم

مصطفی تاج زاده در گفت وگو با ایلنا درباره ابعاد 
مختلف طرح آشتی ملی که از سوی رئیس دولت 
اصلاحات ارائه شده، گفت وگو کرده که گزیده آن 

در پی می آید:

  اصلاح طلبــان در مجمــوع از پیام «آشــتی  �
ملی» اســتقبال کردند؛ اصولگرایــان نیز به طور 
کلی نوعی ســکوت توأم با رضایت پیشه کردند؛ 

اگرچه دلواپسان علیه این پیام شوریدند.
 بنــده به طور جــدی با این پیشــنهاد موافقم  �

و حدود ســه  مــاه پیش دلایل خــود را در لزوم 
گفت وگــو، وحدت، وفــاق و آشــتی ملی اعلام 
کــردم. اخیرا دیداری داشــتم و دیــدم برخلاف 
تبلیغاتی که از ســوی برخی انجام می شــود تا 
این گونه وانمود کنند که منظور از «آشــتی ملی» 
صرفا تفاهم دو جناح اســت، مقصود ایشان این 
اســت همه کســانی که به قانون اساسی ملتزم 
هســتند، بتوانند در فرایند مدیریت کشــور و در 
عرصه اجتماع و سیاســت فعال شوند و امکان 

خدمت گزاری بیابند.
 تأکید دوم این بود که ما به هیچ عنوان دست  �

از هویت، ایده هــا و عقاید خودمان برنمی داریم، 
کمااینکه انتظــار نداریم چــه اصولگراها و چه 
دیگــر نیروهــای قانون گــرای خــارج از این دو 
جنــاح، برای آشــتی و وفــاق ملــی از باورها و 
عقایدشان دست بکشــند؛ بلکه لازم است برای 
حل مشــکلات دســت یاری به یکدیگر داده، با 
یافتن اشــتراکات، روی این نقاط مشــترک تأکید 
کنند و درمورد اختلاف ها نیز با ســازوکار قانونی 
به رقابت ســالم بپردازند و درنهایت تسلیم نظر 

مردم باشند.
 علت طرح این مســئله آن است که جامعه  �

مــا از مشــکلات فراوانی رنــج می بــرد که در 
صورت مهارنشــدن، ممکن اســت دیر یا زود به 
بحران تبدیل شــوند. این مشــکلات از مسائل و 
معضلات زیســت محیطی ماننــد هدررفتن آب، 
فرســایش خاک و آلودگی هوا، تا ناهنجاری های 
اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق، گسترش خشونت، 
افزایش رشوه و دیگر بداخلاقی هایی که روزمره 
با آن روبه رو هســتیم و همین طور فقر و تبعیض 
و فاصلــه طبقاتــی را شــامل می شــود. تجربه 
۳۷ساله نشــان داده که هیچ جناحی به تنهایی 

قادر به حل معضلات مذکور نیست.
 دلیل دیگر مطرح کردن ایده «آشتی ملی» به  �

نظر من آن است که ما نه تنها برای حل مشکلات 
موجود، بلکــه همچنین برای جلوگیری از وقوع 
مســائل جدید نیز نیاز بــه جراحی های بزرگ در 
عرصه های مختلف داریم که انجامشان مستلزم 
وفاق ملی است و هیچ کدام از جناح ها به تنهایی 
قادر به تحمل این بار بزرگ نیست. به بیان روشن 
برای اینکه پلاســکوهای دیگری فــرو نریزد و... 
باید به تفاهمی عمومی برســیم و بر اساس آن 
بتوانیم از تجربه، توان، دانش و اســتعداد همه 

نیروها بهره مند شویم.
 از این منظر، «آشتی ملی» یعنی احیای همان  �

شــعار «همه با هم» ابتدای انقلاب و زنده کردن 
شــعار «ایران بــرای ایرانیان» عصــر اصلاحات. 
یعنی همــه نیروها به صحنــه بیایند و برخلاف 
گذشته که روی اختلاف ها تأکید می شد، با حفظ 
عقاید روی اشتراک ها تأکید کنند و برای ایران به 
یکدیگر دســت همکاری بدهند و از کارشکنی و 
قهر و دشمنی دســت بردارند و به رقابت سالم 
سیاســی تن بدهند و هر کســی که بتواند برنامه 
موفق تر یا متناسب تر با نظر اکثریت جامعه ارائه 

دهد، امکان خدمتگزاری بیشتری پیدا کند.
 بر این اســاس «آشــتی ملی» معنایی ندارد،  �

جز اینکه نیروهای سیاسی یکدیگر را به رسمیت 
بشناسند و چندصدایی رسمیت یابد.

 نکته پایانی اینکه کســانی که مخالف گذار از  �
فضای امنیتی به فضای سیاســی و انجام رقابت 
ســالم سیاســی هســتند، تلاش می کننــد مانع 
موفقیت ایــن ابتکار جدید شــوند و ازجمله به 
طرح مســائلی کذب می پردازند تا شبهاتی را در 
افکار عمومی به ویژه در نسل جوان ایجاد کنند. 

 من «آشتی ملی» را در تداوم حرکت اصلاحی  �
و حتی انقلاب اسلامی می دانم؛ چراکه در جهت 
حاکمیت مردم و گســترش و تعمیق دموکراسی 
در ایران اســت. ما همچنان با افتخار اصلاحات 
را دموکراتیزاسیون تعریف کرده و «آشتی ملی» 
را گامــی در ایــن راســتا می دانیــم و معتقدیم 
اگر بخواهیم مــردم با وجود تنوعــات فکری و 
تفاوت های سیاســی، یک واحد ملی را تشــکیل 
دهند و یکپارچه در برابر زیاده خواهی بدخواهان 
ایــران بایســتند، راهی جز به رسمیت شــناختن 

یکدیگر با وجود تفاوت ها نداریم.
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محمــد هاشــمی، بــرادر مرحــوم آیــت االله اکبــر 
هاشمی رفســنجانی، در گفت و گوی مفصلــی که با لیلا 
چرمچیــان و علیرضا قربانی، خبرنگاران ایســنا انجام 
داده، دربــاره خصوصیات اخلاقی، نحوه زندگي و مرگ 
آیت االله و نیز انتقال به بیمارستان تا دفن او توضیحاتی 

داده است. گزیده این گفت وگو را در پی می خوانید.

 ایــن عکس (که در آن چهره آیــت االله کبود به نظر  �
می رســد)، دست کاری شده اســت. من نخستین کسی 
بودم که در بیمارستان بالای سرشان رفتم. ایشان همان 
شــرایطی که به لحاظ ظاهری در بیمارســتان داشتند، 
همان شــرایط را زمانی که در آرامگاه ابدی قرارشــان 
دادیم و خود من رویشــان را کنار زدم، داشتند و اثری از 

زخم دیده نمی شد.
  حتــی روی مانیتــور هم وقتی حرکت شــوک داده  �

می شد، علائمی ظاهر می شد که به نظر می آمد علائم 
حیات باشــد، اما وقتی ســؤال می کردیم، می گفتند این 
تأثیر عملیات شوک اســت و قلب هنوز خودش به کار 
نیفتاده اســت. در بیمارستان یک  بار علائم حیاتی از ۶۰ 
تا ۷۰ به ۹۰ رســید که پزشــکان این موضــوع را به من 
اطلاع دادند و این اتفاق همان زمانی افتاد که شــما به 
من زنگ زدید و حال ایشــان را پرسیدید. در همان زمان 
هم مرتب من با همســر و خانــواده ام در تماس بودم 
که به شــما هم گفتم حال ایشان رو  به بهبودی است؛ 
امــا بعد از آن تماس وقتی از یکی، دو نفر از پزشــکان 
پرســیدیم، گفتند آن علائم حیاتی تنها مربوط به شوک 

می شده است و خود قلب به کار نیفتاده است.
  علــت مرگ (آیت االله) خفگی نبود. من وقتی علت  �

را پرســیدم، گفتند ایست قلبی بوده اســت، اما زمانی 
این اتفاق افتاد که ایشــان در اســتخر بودند. محافظین 

هیچ وقت (در استخر) نبودند.
 (آیت االله) مشکل قلبی نداشتند. فقط یک بار در سال  �

۱۳۷۹ یعنی حدود ۱۷ ســال قبل، آنژیوگرافی کردند و 
قلب ایشان مشــکلی نداشت. اخیرا هم پزشکی ایرانی 
که ســاکن آمریکا بود و اگر اشــتباه نکنم دکتر شفیعی 
نام داشت، دستگاهی شــبیه آنژیوسیتی آورده بود و از 
آنجا که توســط دختر حاج آقا، یعنــی فاطمه خانم به 
ایران دعوت شده بود؛ آیت االله را هم چکاپ کرد و گفت 
ایشــان مشــکل عروق ندارند که البته موضوع مشکل 
قلبی یک بحث اســت و مشــکل عروقی بحثی دیگر، 
اما آن طور که دکتر شــفیعی می گفت، آیت االله شرایط 

مساعدی داشته است.
 بیمارســتان مجوز تدفین را به عنوان ایســت قلبی  �

صــادر کرد و وقتی قضیه در بیمارســتان شــهدا تمام 
شــد؛ چون این بیمارســتان نزدیک میدان تجریش بود 
و آنجا هم محله شلوغی اســت، تصمیم گرفتیم پیکر 
آیت االله را به بیمارســتان قلب جمــاران منتقل کنیم. 
البته صدور گواهی فوت و تدفین و ســایر تشــریفات در 
همان بیمارســتان شــهدای تجریش انجام شد، اما کار 
غســل و کفن کردن آیت االله همان شــب و در حسینیه 
جماران صورت گرفت و پیکر ایشــان ۳۵ تا ۳۶ ساعت 

در حسینیه بود.
 خانواده درخواســتی بــرای (کالبدشــکافی) نداده  �

بود. اینکه آن روز تیم پزشــکی همراه شان نبوده، حرف 
درستی نیست. ایشــان هیچ وقت تیم پزشکی نداشت، 
مخصوصا که در فاصله دفتر کار تا خانه، پزشکی ایشان 

را همراهی نمی کرد.
  ایشــان ادواری چکاپ می کردند و برای این کار به  �

همان بیمارســتان قلب جماران ســر می زدند و حدود 
هر شــش  ماه تا یک  ســال، یک بار این کار را می کردند. 
به طور کلی همه فاکتورهای سلامت شــان خوب بود. 

تنها دیابت داشــتند کــه پیش از 
این با یکی، دو قرص آن را کنترل 
می کردنــد، اما دو، ســه  ماه آخر، 
مصرف انســولین به ایشان تجویز 

شده بود.
  در وصیت نامــه محل تدفین  �

تعیین نشــده اســت و تنهــا آقا 
محســن را وصی خــود قرار داده 
بودنــد. زمانی که بحث تدفین در 
قم هم مطرح بود، برخی مراجع 
پیغام دادند که تهران برای ایشان 
مناسب تر اســت؛ چرا که آیت االله 
هاشــمی فقط یک روحانی نبود، 
بلکه شــخصیتی سیاسی هم به 
شــمار می آمد و بــه همین دلیل 

ممکن اســت وقتی نمایندگانی از کشــورهای خارجی 
می آیند و می خواهند ادای احترامی به مزار ایشان کنند، 
در حــرم حضرت معصومه (س) این کار با مشــکلاتی 
همراه شود و انجام نشود؛ بنابراین در تهران، فضا از این 
نظر مناسب تر به نظر می رسد که در نهایت این موضوع 
مطرح شــد و تصمیم نهایی نیز با آقا محســن بود که 
وصــی آیت االله بودند و ایشــان هم بعد از مشــورت با 

خانواده و همسر حاج آقا، تهران را پذیرفتند.
 وصیت مفصلی نیســت. یک برگه است که مواردی  �

دیگر هم جدای از آنچه محســن آقــا قرائت کردند در 
آن موجود است که ممکن است بخواهند آن را منتشر 
کنند یا منتشــر نکنند. من از این موضوع اطلاعی ندارم. 
آن شب که به دنبال وصیت نامه ایشان می گشتند، تنها 
یک برگ وصیت نامه پیــدا کردند که تاریخش نیز برای 
همان سال ۷۹ است که می خواستند آنژیوگرافی کنند و 
ظاهرا در پایان آن نیز گفته اند که اگر اجل مهلت دهد، 
ایــن وصیت نامه را تکمیل می کنم، اما ما تکمیل شــده 
آن را ندیدیــم. این وصیت نامــه فعلی هم در یک برگه 
«A۴» و به صورت دســت نویس اســت. ممکن است 
وصیت نامه ای نوشــته باشــند و جایی میــان کتاب ها 

گذاشــته باشــند که ما هنوز فرصــت نکرده ایم تمامی 
کتاب هــا را بگردیم. کتاب ها چون وســایل شــخصی 

آیت االله است به خانه آورده می شود.
 آن طور نبوده اســت که اسناد خاصی جابه جا شود.  �

اســناد مجمع دو دسته است؛ یک ســری اسناد اداری 
اســت که مربوط به جلســات و روال کار اداری مجمع 
اســت و یک سری اسناد هم شخصی است و مربوط به 
گفته ها و خاطرات و مســائل شخصی آیت االله هاشمی 
می شــود که به مجمع ارتباطی ندارد. این دو دسته از 
هم تفکیک شــده اند. اسناد مجمع، در مجمع می مانند 

و اسناد شخصی هم به خانواده تحویل داده می شود.
 آیت االله در مجمع، یــک اتاق ملاقات، یک دفتر کار و  �

یک اتاق استراحت داشــتند که وقتی ایشان از دفترشان 
در طبقه بالا به پایین می آمدند تا حتی برای یک ساعت، 
ملاقاتی داشته باشند، محافظان، دفتر ایشان را در طبقه 
بــالا پلمب می کردند و روز یکشــنبه هم کــه از مجمع 
خارج شدند، دفترشان بسته بود و الان هم این دفتر بسته 
است. این یک بحث حفاظتی است و بقیه دفاتر مجمع، 
مثل دفتر من یا منشــی یا محل ملاقات که در آنها بحث 

حفاظتی وجود نداشته است، همچنان دایر هستند.
 آنچه مربوط به پلمب دفاتر مشاوران ایشان می شود  �

در مرکز تحقیقات استراتژیک انجام شد که یک طبقه از 
این مرکز در اختیار مشاورین حاج آقا و پسرشان آقا یاسر 
بوده اســت که آن طبقه بعد از رحلت آقای هاشمی از 
ســوی مدیریت مرکز پلمب شده و بعد نیز اعلام کردند 
که باز می کنیم تا بیایید و هــر آنچه می خواهید، ببرید. 
بحث پلمب دفاتر را بیهوده بزرگ کردند. مشــکلی در 
میان نبود. مسئول تیم حفاظت ایشان در مجمع هرگاه 
آیت االله از در دفترشان خارج می شدند، برچسب پلمب 
روی در دفتر می چســباندند و حتی فراتر از آن با سیم و 

قلع در را مهروموم می کردند.
 هیچ وقت گلــه نمی کردند. حاج آقا کــوه صبر بود.  �

 صبر می کرد و از کســی شــکایتی نمی کرد. ایشــان به 
خاطــر محکومیت فائزه و مهدی نمی آمد معرکه گیری 
کند و تشــنج در جامعه ایجاد کند و گله ای به آن معنا 

مطرح نمی کرد.
 ایشــان خیلــی دنبال ســاختار نظام هــای مختلف  �

سیاســی بودند که ببینند چگونه هستند و این موضوع 
حتی به پیش از انقــلاب هم بازمی گردد. من در دوران 
پیش از انقلاب در آمریکا بودم که ایشــان یک بار آمدند 
و ۱۶روزی میهمان من بودند. من ایشــان را به جاهای 
مختلفــی بــردم اما علاقه ایشــان به مــوزه و این طور 
چیزها نبود، بلکه بیشتر به دنبال پیشرفت های صنعتی 
و تکنولوژیک و نحــوه اداره حکومت، قانون اساســی 
و ســاختار نظام سیاسی بودند. ایشــان درباره این نوع 
مســائل تحقیق میدانــی می کرد 
و گویــا در ذهنشــان این موضوع 
وجــود داشــت کــه یــک نظام 
حکومتی کارآمد و مردمی چگونه 
در دوهفته ای  آیت االله  باشد.  باید 
که در آمریــکا بود از مــن که ۱۰ 
سال در آمریکا بودم راجع به این 
مســائل مطلب بیشتری به دست 
آورد و بســیار پیگر تحقیق درباره 

این نوع مسائل بود.
  موضــع حاج آقــا نســبت به 
ایشــان  خانــواده  و  امــام(ره) 
میــراث  کــه  حاج حســن آقا  و 
امام(ره) هســتند بر مبنای یک 
بــود.  ارادت و تعصــب ویــژه 
ایشــان انقلاب را متعلق به امام(ره) می دانســت و 
از زحماتی که امام(ره) برای انقلاب کشــیده بودند 
بیشــتر از هر کســی آگاه بود و نقش امام(ره) را در 
انقلاب بســیار تعیین کننده می دانســت. حال اینکه 
وقتی نســبت به امام یــا نواده امام(ره) ناسپاســی 
می شد، ایشان را رنج می داد و در ماجرای عدم احراز 
صلاحیت حاج حســن آقا هم همیــن موضوع بود و 
ایشان می گفت حاج حســن میراث امام(ره) است و 
واجد همه نوع صلاحیــت اخلاقی، علمی، فقهی و 

سیاسی و معیارهای حوزوی است.
 در محافــل خصوصــی و خانوادگی ایــن بحث ها  �

هیــچ گاه مطرح نمی شــد اما در محافل دوســتانه که 
جمعی بــرای دیدار می آمدند، بعضا این گونه مســائل 
مطــرح می شــد، از جملــه بحــث سیاســت تعدیل 
اقتصــادی که عده ای نســبت به آن انتقاد داشــتند اما 
حاج آقا برای این عملکرد، توجیه داشتند و در جاهایی 
نیز می پذیرفتنــد که به دلیل اینکه همه شــرایط برای 
ایشــان فراهم نبود، نتوانسته اند نتیجه کاملی به دست 
آورند و اهداف را کاملا محقق کنند. به هرحال ایشــان 
این گونه نبود که خود را معصوم بداند و بگوید مشکلی 

در کارش وجود نداشته است. اما در محافل خصوصی 
معمــولا هیچ کس دنبــال بحث هــای این چنینی نبود 
چــون صرفا فرصتی برای دیدوبازدید فراهم شــده بود 
و خانــواده در کنار هــم قرار گرفته بودند اما در ســایر 
موارد که این بحث ها مطرح می شــد، اگر نتوانسته بود 

برنامه ای را محقق کند، این موضوع را می پذیرفت.
 مــن مدیــران صداوســیما را مقصــر نمی دانم که  �

کم لطفی کردند. آنها مأمور بودند و معذور. در واقعیت 
هــم همین اســت. اینکه بعــد از درگذشــت آیت االله 
چندروزی با محتوای بیشــتر نسبت به شخصیت ایشان 
عمــل کردند، به دلیل همان بود که به آنها گفته بودند 
که این کار را انجام دهید و آنها هم وارد صحنه شدند و 
انجام دادند و اکنون نیز موضوع به حاشیه رفته است و 
آنها هم به تدریج فتیله را پایین کشیدند. وجود این نوع 
موارد در رســانه ملی بنا بر تصمیم مدیریت آن رسانه 

نیست و مدیر در آنجا فقط مجری است.
 وقتــی مــا بــه ایشــان می گفتیــم چرا نســبت به  �

جریان های مردمی که خواهان بازگشــت شما به نماز 
جمعه هســتند و از شما دعوت می کنند به نماز جمعه 
بروید، عکس العملی نشــان نمی دهیــد، می گفتند من 
برای جایگاه نماز جمعه حرمت قائل هستم و معتقدم 
نباید این حرمت شکســته شــود، چرا  که نماز جمعه 
متعلق به نظام است. همین نگاه ایشان به جایگاه نماز 
جمعه نشــان می داد که آیت االله تا چه اندازه به حفظ 

نظام علاقه مند است.
 من گزارشــی را هفته پیش دیــدم که منبعش یک  �

نشــریه خارجی بــود و گفته بود هاشــمی از «مُلاهای 
ثروتمند» بوده اســت و اقلامی را هــم به عنوان ثروت 
ایشان ذکر کرده بود که یکی از آنها پسته رفسنجان بود. 
در آن گزارش آمده بود که ایشان سالی ۷۴۰ میلیون دلار 
از پسته رفســنجان درآمد دارد که توسط پسرعمویش 
اداره می شــود، درحالی که داستان پسته رفسنجان چیز 
دیگری اســت. آنجا ۲۰۰ هزار هکتار زمین پسته وجود 
دارد و کل خانواده مــا صد هکتار آن را در اختیار دارد. 
حالا شــما ببینید نسبت ســهم ما از درآمد پسته چقدر 
اســت که البته این درآمد، درآمد کل خاندان هاشــمی 
اســت، نه شخص آیت االله هاشــمی. ما آنجا یک ملک 
مورثی داریم و جایش هم مشــخص اســت؛ حالا آنها 
آمده اند و تمام درآمد پسته رفسنجان را به نام هاشمی 
گذاشــتند. درباره پســرعمویم هم باید بگویم شــرکت 
تعاونی تولیدکنندگان پســته رفســنجان ۶۵ هزار عضو 
دارد که از میان آنها مدیرعاملش، پســرعموی ماست. 
آنها این گونه مسائل را عوض می کنند و ادعاهای دروغ 

را به آیت االله هاشمی نسبت می دهند.
 آیت االله هاشــمی مقــداری زمین در قم داشــتند و  �

پاســاژی هم در تهران ســاخته بودند و درآمدهایی در 
کنار آن داشتند که با مجموع آنها هزار خانواده زندانیان 

سیاسی را تحت سرپرستی قرار داده بودند.
 یک عده ناآگاه هستند و عده ای قصد دارند با انتشار  �

این مطالب تفرقــه و نفاق در جامعه به وجود آورند و 
تشــنج ایجاد کنند. عده ای مدام به دنبال این هستند که 
آرامش در جامعه نباشد و تفرقه و بداخلاقی به وجود 
آید و عده ای هم جاهل هســتند و برخــی نیز از جایی 
تغذیه می شوند. واقعیتِ درگذشت ایشان همان است 
که گفته شد. ایشان ترور نشده، در ۸۲سالگی به استخر 
رفته اند و پزشکان هم می گویند در هوای آلوده نباید به 
اســتخر رفت و این یک فاکتور پزشکی است اما ایشان 
رفته اند و ایســت قلبی کرده اند. بسیاری از دوستانم را 
می شناســم که ایســت قلبی به صورت یکباره برایشان 
اتفاق افتاده اســت و این موضوع، خاصِ آقای هاشمی 
نبود. در وقوع ایست قلبی هیچ شکی نداریم؛ اما دقیقا 
نمی دانیم این اتفاق چه ساعتی رخ داده است. پزشکان 
می گوینــد تنهــا تا هشــت دقیقه پس از ایســت قلبی 
می توان به آن رســیدگی کرد. معلوم می شود از زمانی 
که این اتفاق افتاده تا زمانی که به بیمارستان رسیده اند 
بیش از هشــت دقیقه طول کشیده است. به هرحال، ما 
ضرب المثلی داریم که می گویــد درِ دروازه را می توان 

بست اما درِ دهان مردم را نه.

در  دیدار  روحانی با وزیران ونزوئلایی: 
لزوم نقش آفرینی غیرمتعهدها

نقش آفرینــی  � بــر  رئیس جمهــوری  ایرنــا: 
غیرمتعهدها با توجه به کاهش توان اجماع سازی 
آمریــکا در جهان تأکید کرد و گفت: همه اعضای 
این جنبش باید دســت در دســت یکدیگر، برای 
ایفــای نقــش فعال تــر در مســائل منطقه ای و 
بین المللی تلاش کنند. حسن روحانی روز گذشته 
در دیــدار «دلســی رودریگــز» و «نلســون پابلو 
مارتینز» وزرای خارجه و نفت ونزوئلا، این مطلب 

را بیان کرد. 
وی توســعه روابط را با کشــورهای آمریکای 
لاتین برای جمهوری اســلامی ایران حائز اهمیت 
دانســت و اظهــار کــرد: تهــران علاقه منــد به 
گســترش و تعمیق روابط با کشورهای آمریکای 
لاتیــن ازجملــه ونزوئلا در عرصه های سیاســی، 
اقتصادی و فرهنگی است. شــرایط امروز جهان 
ایجــاب می کنــد کشــورهای مســتقل و به ویژه 
غیرمتعهدهــا ضمن تکیــه بر ملت هــای خود، 
در برابــر یک جانبه گرایی، افراط گری و خشــونت، 

متحدتر عمل کنند. 
روحانی اشتراک نظر ایران و ونزوئلا در بسیاری 
از مســائل بین المللی را شــایان توجه دانست و 
گفت: استقلال و ایستادگی در برابر کشورهایی که 
دنبال یک جانبه گرایی در جهان هســتند، از اصول 
سیاســت خارجی ایــران و ونزوئــلا به عنوان دو 
کشور مستقل اســت. وی همچنین به گام موفق 
کشــورهای تولید کننده نفــت در اجلاس الجزایر 
اشاره و اظهار کرد: ضروری است همه کشورهای 
تولیدکننده نفت در اوپک، بکوشــند تا بهای نفت 
به نقطه باثبات و عادلانه ای برای تولیدکنندگان و 

مصرف کنندگان رسیده و تثبیت شود. 
وزیر خارجه ونزوئــلا نیز در این دیدار با تقدیم 
پیــام کتبی رئیس جمهــوری کشــورش به دکتر 
روحانــی، اظهار کــرد: کاراکاس مصمم اســت 
روابــط خود را در همه عرصه هــا با تهران عمق 
بخشــد. خانم «رودریگز» همچنیــن به موضوع 
نفت و توافق الجزایر اشــاره کــرد و گفت: همه 
کشــورهای تولید کننده نفت باید با اجرای دقیق 
توافــق الجزایر، برای تعادل بــازار و تثبیت بهای 

نفت تلاش کنند. 
وزیــر خارجه و نفــت ونزوئــلا روز قبل از این 
دیدار، با محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، ملاقات 

و مذاکره داشت. 

نگاه برادر  رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام:

علت مرگ هاشمي ایست قلبي بود، نه خفگي

 خانواده درخواستی برای 
(کالبدشکافی) نداده بود. اینکه آن 
روز تیم پزشکی همراه شان نبوده، 
حرف درستی نیست. ایشان هیچ 

وقت تیم پزشکی نداشت، مخصوصا 
که در فاصله دفتر کار تا خانه، 

پزشکی ایشان را همراهی نمی کرد.
علت مرگ (آیت االله) خفگی نبود. 
من وقتی علت را پرسیدم، گفتند 

ایست قلبی بوده است، اما زمانی 
این اتفاق افتاد که ایشان در استخر 

بودند. محافظین هیچ وقت (در 
استخر) نبودند.
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